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روایت

آش میخ دار
دنبال  رفتــم  از صبــح 
اداری مهــم.  یــک کار 
دلــم شــور می زند که 
کلاس زبانم دیر نشــود. 
هنوز  می رسم.  به موقع 
نیم ســاعت وقت دارم. 
حوالــی وصال و  انقــلاب چند تا کافه و غذاخوری اســت. وارد یک 
آش فروشی می شــوم. می پرســم کدام آش تان خوشمزه تر است؟ 
دختر جوان با لبخند می گوید من خودم شله قلمکار را بیشتر دوست 
دارم. می گویم باشد، یک پرس لطفا و ۴۵ هزار تومان کارت می کشم. 
گرسنه ام است. آشش خوشمزه نیست. بیشتر تکه های نان بربری را 
می خورم تا آش. یک دفعه احساس می کنم چیزی در دهانم است. 
یک تکه اســتخوان صاف و خیلی بزرگ. از صافی استخوان تعجب 
می کنم. یک دســتمال جلوی دهانم می گیرم و استخوان را می آورم 
بیرون. خدای من! یک «میخ» اســت. یک میــخ بزرگ. خیلی بزرگ. 
احساس استفراغ می کنم. درســت روبه رویم یک دوربین قرار دارد. 
کنارم آدم های دیگری نشسته اند و دارند غذا می خورند؛ ولی من دارم 

بالا می آورم... .
میخ را می گذارم وسط یک دستمال و به خانم فروشنده می گویم 

این چیه خانم؟ با تعجب نگاه می کند و  می پرسد این کجا بود؟
می خواهــم بدون هیچ توضیحی بیرون بیایــم. اهل داد و دعوا 
نیســتم. یک دفعه کارگران جمع می شوند. همه جوان و بچه  سال. 
ایرانی و افغانستانی. یکی شان می گوید بیاور حاجی ببیند. حاجی ته 
مغازه نشســته چای می نوشد. از تعجب دهانش باز مانده. می گوید 
مطمئنی خانم؟! تند نگاهش می کنم. هول شده. می گوید خدا شاهد 
است خودم بالای سر کارگرها می ایستم که نخود و لوبیاها را درست 
پاک کنند. بعد ژســت رئیس مآبانه می گیرد و می گوید همه شــان را 
جریمه می کنم. مثل همیشه که ســر هر چیزی، زیردست ها قربانی 

می شوند. زیردست ها باید پاسخ گو بشوند.
بعد یک آقا با کت چرمی مشــکی می گوید بده به سرآشپز نشان 
بدهــم و میخ را با خودش می برد. رئیس می گوید به خدا دشــمنی 
هم هســت. حتما یکی دشمنی کرده و دســتپاچه نگاهم می کند. 
من آهســته صحبت می کنم. حتی نمی خواهم مشــتری های دیگر 
متوجه بشــوند. فقط برایم مهم است که خودشان بفهمند چه چیز 
بدی در رستوران شــان اتفاق افتاده. منتظرم  مــرد کت چرمی میخ 
را بیاورد. می گویم آقا دیرم شــده. میخ را بده. مثلا خواســته زرنگی 
بکند. می گوید انداختم سطل آشــغال. جواب می دهم شما خیلی 
بیجا کردید. دســتش را فرو می برد در ســطل زبالــه بزرگ و میخ را 
درمی آورد. حالم هنوز بد است. سر راه یک بطری آب می خرم. برای 
بچه های کلاس که تعریف می کنم، می گویند همان موقع باید زنگ 

می زدی تعزیرات. و با تعجب به میخ نگاه می کنند.
من به تعزیرات گزارش نکردم. حتی تند هم برخورد نکردم و فکر 
کردم یک اشتباه نباید موجب یک ضرر خیلی بزرگ تر به یک کاسب و 
کارگرانش بشود. اما اگر میخ را قورت داده بودم، الان باید روی تخت 
بیمارستان می بودم... . از جایی شنیدم یکی از کارمندان تعزیرات که 
وظیفه اش پلمب جاهایی است که مواد غذایی غیربهداشتی تولید 
می کنند، گفته اســت اگر مردم می دانستند در آشپزخانه رستوران ها 
چه خبر است، در بیرون از خانه هیچ غذایی نمی خوردند! خبر تلخی 
که همه ما کم و بیش از آن باخبریم. خاطرم هست چندین سال قبل 
در روزنامه ای کار می کردم که با یک رستوران شناخته شده قراردادی 
بســته بود و ظهرها به کارکنانش غذا مــی داد. در یکی از وعده ها، 
لای برنج یک سوســک دیدم و حتمــا می توانید تصور کنید که همه 
ما دچار چه حالی شــدیم. واقعیت این اســت که سازمان تعزیرات 
بیشتر وجهه ای ترساننده و بازدارنده می تواند داشته باشد. اما آنچه 
از تعزیــرات مهم  تر اســت، پایبندی به اخلاقیات از ســوی صاحبان 
ســالن های غذاخوری است که تا چه اندازه با وجدان رفتار کنند و از 
خودشان بپرسند آیا غذایی را که جلوی مشتری می گذارند، حاضرند 

جلوی خودشان و خانواده شان بگذارند؟!

زهرا مشتاق
چند روز پیش، نامه های ایمیل ام را چک می کردم 
که دیدم، پیام ناشناســی در فیس بوک برایم ارســال 
شده است. صفحه فیس بوکم را دیر به دیر می بینم و 
این پیام را ندیده بودم. یک خانم از ترکیه برایم نوشته 
بود: «سلام قادر باســتانی، من با مترجم زبان گوگل 
برای شما می نویسم. دنبال شخصی با نام  خانوادگی 
باســتانی بودم تا ببینم چگونه می توانیم به بهترین 

شکل به یکدیگر کمک کنیم».
او کارت شناســایی و تصویــر پاســپورت خودش 
را گذاشــته و نوشــته بود: «کارمند ارشــد یک بانک 
در اســتانبول هستم. خواســت خدا بوده است که با 
شما روبه رو شــوم. من یک موضوع مالی مهم دارم 
که می خواهم با شــما در میان بگذارم و فکر می کنم 
برای شــما هم جالب خواهد بود، چون در ارتباط با 
نام  خانوادگی و ملیت شماســت و شــما از آن بهره 

خواهید برد».
موضوع برایم جالب شــد، ادامه نامه را خواندم: 
«شــخصی به نام آقای آدریان باســتانی، شــهروند 
ایرانی کــه در اســتانبول، تجارت طــلا می کرد، یک 
ســپرده ثابت نزد بانک ما به مبلــغ ۹میلیون و ۵۰۰ 
هــزار دلار آمریکا دارد. آقای باســتانی، در ۳۰ آوریل 
۲۰۲۰ به علــت ابتلا به بیماری کوویــد ۱۹ در آنکارا 
فــوت کرده اســت. مدیریت بانک، هنــوز از مرگ او 
اطلاعی ندارد. من به خاطر اینکه مســئول حساب او 
بودم، از این موضوع خبر داشــتم. او در زمان افتتاح 
حســاب، نامی از خویشــاوندان و وارثــان خود ثبت 
نکرده اســت. ازدواج نکرده بود و در این ســه سال، 
بستگانش مراجعه نکرده اند. هفته گذشته، مدیریت 
بانک، جلســه ای برای بررســی حســاب های سپرده 
غیرفعال داشت. اگر مدیریت بانک، مرگ او را متوجه 
شــود، وجوه سپرده را ضبط خواهد کرد. بنابراین من 
نمی خواهم چنین اتفاقی بیفتد. به همین دلیل وقتی 

مشخصات شما را دیدم، خوشحال شدم».
خیــال کــردم از این پیام هــای کلاهبــرداری و یا 
سرکارگذاشتن اســت که این روزها فضای مجازی را 
پُر کرده اســت. با بی میلی، ادامه نامه خانم بانکدار 
را خواندم: «من می خواهم با همکاری شــما که نام  
خانوادگی و ملیت مشــابه او را دارید، اسم تان را در 
اطلاعات اولیه حساب سپرده، در کامپیوتر ثبت کنم؛ 

انگار که خود آن شــخص در ابتدای افتتاح حساب، 
ثبت کرده اســت. ســپس یک نامه درخواست برای 
شــما آماده می کنــم تا به بانــک ما ارســال کنید و 
درخواســت دریافت مبلغ ســپرده به عنوان نماینده 
صاحب حســاب نمایید. هیچ خطــری وجود ندارد. 
این کار تحت یک ترتیب قانونی انجام خواهد شد که 
از شــما در برابر هرگونه نقض قانون محافظت کند. 
پیشــنهادم این اســت که مبلغ دریافتی را به صورت 
۵۰- ۵۰ بین من و شــما تقســیم کنیــم. اگر موافق 
هستید، این مدارک و اطلاعات را برایم ایمیل کنید...».
گیج و منگ شــده بودم. وسوسه شدم که صحت 
اطلاعات را کنترل کنم. به ســایت رســمی آن بانک 
در ترکیــه رفتــم. نام و عکس شــخص در آنجا قرار 
داشــت و آدرس ایمیلش درســت بود. عرق سردی 
بر پیشانی ام نشســت. به طرز محسوسی می لرزیدم. 
نوشــته بود که این مســئله باید کاملا محرمانه باقی 
بمانــد. مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان، پــول خیلی زیادی 
بود؛ تصورش هم برایم سخت و غیرممکن می نمود.
به یاد موضوعی افتادم. من از جوانی عادت دارم، 
هرسال روزه گرفتن را از اول ماه رجب شروع می کنم 
و تا آخر رمضان، ادامه می دهم. چند روز پیش از این 
پیام، در نیمه رجب، ایام بیض را در مســجد امام قم 
معتکف بودم. فضای روحانی خوبی بود. مشــاهده 
مصائب ناتمــام مردم بینوا، مخصوصــا جوانان که 
در اوج طراوت جوانی افســرده شــده اند و کورسوی 
امیدی برای بهبــود اوضاع نمی بیننــد، همه فکر و 
ذکرم را گرفته بود. خیلی دعا می کردم. سه روز تمام، 
شب و روز در مســجد بودیم. می گفتم، بارپروردگارا! 
مــردم تقاص چه گناهی را دارند پس می دهند؟ چرا 
اوضاع به عوض بهبود، روز به روز ناگوارتر می شود؟ 
خدایــا چگونه روا می داری، پــدران چنین پیش اهل 
و عیال خود، ســرخ و شرمنده شــوند؟ مرتب تکرار 
می کردم و می خواستم که خداوند گشایشی اساسی 
در وضع اقتصادی و معیشــتی مردم بدهد و توفیق 
«حکمرانی خــوب» برای مســئولان مان عطا کند و 
بیشــتر از این، مردم نجیب مان را آزرده خاطر و ملول 

نسازد.
پیــش خودم گفتــم، نکند خــدا حاجتــم را روا 
و بهبود اساســی در معیشــت و اقتصاد را از خودم 
شــروع کرده است! وسوسه دســت یافتن به آن پول 
بی زبان، لحظــه ای راحتم نمی گذاشــت. وه که چه 
مشکلاتی را می توانستم با این پول مرتفع کنم. چهره 
آن دانشجوی مظلوم و مأخوذ به حیا، جلوی چشمم 
بود که اشــتیاق زائدالوصف برای ازدواج و تشــکیل 
خانواده داشــت، اما هر جور حساب می کرد، کمتر از 

هشت سال دیگر، تازه با شرط حفظ شرایط اقتصادی 
موجود، نمی توانســت خانه دختر مورد علاقه اش را 
دق الباب کند. همکار مســتأجری که هر سال مجبور 
می شــد، دو محلــه پایین تر برود تا پولــش به اجاره 
برسد و امســال دیگر اطراف تهران هم نمی توانست 
خانه اجاره کند و مســتأصل و شــرمنده و ملول بود. 
رفیقی کــه بیماری خــاص جگرگوشــه اش، در این 
گرانی دارو و درمان، آه در بســاط برایش نگذاشــته 
بود و نمی دانست، دیگر چه دارد که بفروشد و خرج 
درمان بچه اش کند. گلایه های جان سوز دانشجویان 
ســر کلاس های درســم، مثل پرده ســینما از جلوی 
چشمان خیسم می گذشــت و احساس می کردم که 
حــلال همه این مشــکلات، در یک قدمــی من قرار 

گرفته است.
برای خانم بانکدار نوشــتم که نیاز دارم، یکی دو 
روز فکر کنم و بعد جواب دهم. وسوسه دست بردار 
نبود. با هیچ کس مطرح نکردم؛ حتی تا الان که دارم 
می نویسم، این موضوع را به کسی نگفته ام. شب که 
برای خوردن ســحری بیدار شــده بودم، در خلوت و 
ســکوت، به فکر فرورفتم. تازه متوجه خطای بزرگی 
شدم. درست است که این پول، مصائب صدها نفر را 
مرتفع می کند، می تواند جوانانی را به آرزوهای شان 
برساند، درد و آلام کســانی را تسکین بخشد و گره از 
زندگی بســیاری بگشاید، اما این کار به لحاظ اخلاقی 
و انســانی، یک دزدی مسلم و به لحاظ شرعی، حرام 

است.
هر جور می خواســتم پیش خــود توجیه کنم که 
آن شــخص مرده و ورثه ای نداشته، باز جفت و جور 
نمی شــد. دیدم ایــن کار خلاف اســت و صبح برای 
زن بانکدار نوشــتم که گرفتار وسوســه شیطان شده 
اســت. به خود آید، بر نفس اش غلبه کند و بداند که 
دزدی، بــا کلمات زیبا و توجیهــات عقلانی، موجه و 

پاک نمی شود.
دیدم، ما مــردم چاره ای برایمان نمانــده، جز گرفتن 
دامن خدا و دعا و تضرع که نعمت «حکمرانی خوب» به 
مسئولان مان عطا کند. باور دارم، خداوند نخواهد بخشید 
آنهایی که ســاحت سیاست را در کشــورمان خواسته و 
ناخواسته، دچار چنین گره کور و بن بست عجیب کردند. 
یــاد حرفی از مرحوم هاشمی رفســنجانی، آن مرد بزرگ 
افتادم کــه می گفت، رشــد صنعت و اقتصاد کشــور و 
توسعه معیشــت مردم است که مسیر کمال فرهنگی و 
معنوی را در جامعه می گشاید. خدا کند، از خدا بترسیم، 
به راه راســت برگردیــم و به جای دشــمنی و منازعات 
بی حاصل و فرصت ســوز، از خر شــیطان پایین بیاییم و 

معیشت مردم درمانده را چاره کنیم.

وسوسه های ناتمام زندگی

مهاجرت نخبگان 
شماره جدید «نگاه نو» در آستانه سال نو منتشر شد. این فصلنامه فرهنگی 
که ســی و دومین سال انتشار خود را سپری می کند، این بار به سراغ موضوع 
مهــم «مهاجرت نخبگان از ایران» رفته اســت و بخش ویژه خود را به این 
مســئله اختصاص داده اســت. البته این فصلنامه بخشی را هم به نوروز و 
آیین های آن اختصاص داده اســت. ژاله آموزگار درباره نوروز نوشته است و 
اینکه شادی جشن نوروز را از خود دریغ نکنیم. بهروز غریب پور درباره نمایش 
بازی تخت و تاج و امیری پوشالی در کردستان نوشته است و «علی میرزایی» 
مدیرمســئول نگاه نو از خاطرات نوروز ســال ۱۳۴۷ که در زندان قزل قلعه 
گذرانده بود، نوشته است. مکانی که به قولی دانشجو و فوتبالیست می آید و 
کمونیست می رود. او البته در این مقاله مفصل درباره کسانی که در آن تاریخ هم بندشان بوده و سرگذشت 
اکنون شان هم نوشته است. طهماسب مظاهری (رئیس کل پیشین بانک مرکزی) توصیه هایی برای مدیریت 
سیاست اقتصادی داشته که در مقاله ای با عنوان «چه نباید کرد؟» نوشته است. محمدحسین شریف زادگان 
عضو هیئت علمی دانشــکده معماری شهید بهشتی درباره علت های ساختاری فقر و محرومیت در ایران 
نوشته اســت. گفت وگویی نیز با دکتر محسن رنانی درباره افق گشــایی سیاسی که به عنوان آخرین راهکار 
خروج از بحران اقتصادی مطرح شــده، از دیگر مطالب این نشــریه اســت. فخرالدین عظیمی استاد تاریخ 
دانشگاه کنتیکت آمریکا در مقاله ای با عنوان «امر سیاسی در ایران» برای محمدرضا شفیعی کدکنی نوشته 
و پرسش هایی درباره گذشته، امروز و آینده در آستانه سده ای نو مطرح کرده است. مقصود فراستخواه نیز 
درباره اهمیت دیاسپورای ایرانی برای آینده سرزمین مان نوشته و تحلیل کرده است. آبتین گلکار نیز با دکتر 
محمدرضایی دکترای جامعه شناســی درباره هدایت موج مهاجرت از سوی سیاست گذاران گفت وگو کرده 

است. شماره ۱۳۶ نشریه نگاه نو در ۲۶۰ صفحه منتشر شده است.

پیشخوان

مدیران وزارت بهداشت و مسئولان ســازمان غذا و دارو می گویند که در سال 
آینــده برای تأمین داروی مورد نیاز بــه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند؛ 
اما دســت دولت روی نسخه بودجه سُــر نخورد تا فقط سهمی حدود ۶۹ هزار 
میلیاردی در لایحه بودجه نوشــته شود؛ رقمی حتی کمتر از بودجه دارویی سال 

جاری که تقریبا ۷۳ هزار میلیارد تومان است.
اما این تنها نکته تاریک بودجه نیســت؛ در لایحه پیشــنهادی دولت ۶۹ هزار 
میلیارد تومان تنها برای طرح دارویاری در نظر گرفته نشــده و گفته می شود این 
میزان اعتبار مالی، شــامل دارو و تجهیزات پزشکی است ولی مشخص نشده که 
چه میزان و رقمی در ســال آینده به تجهیزات پزشــکی و نوسازی بیمارستان ها 

اختصاص می یابد.
بــا وجود تمامی انتقادها، ســید حیــدر محمدی، رئیس ســازمان غذا و دارو 
می گوید: مرحله نخســت اجرای طرح دارویار در کشور شامل اقلام دارویی تولید 
داخل و مرحله دوم نیز درخصوص داروهای وارداتی اجرائی شــده و در صورت 

تداوم اعتبارات لازم، این طرح برای تجهیزات پزشکی نیز عملیاتی می شود.
دقیقــا همین جاســت که صــدای مدیران بخش ســلامت و فعــالان عرصه 
تجهیزات پزشــکی کشــور بلند می شــود و می گویند که بیمارســتان های دولتی 
حتی با ارز ترجیحی هم توان خرید تجهیزات را نداشــتند و حالا بیمارســتان های 

خصوصی هم دیگر توان خرید تجهیزات پزشکی را نخواهند داشت.
علی اصغر باقرزاده، عضو هیئت رئیســه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ 
در برنامه کشــیک ســلامت می گوید: فرض کنیم ۶۹ هزار همت برای تأمین دارو 

کافی باشد، موارد دیگر مانند تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی، شیرخشک و... 
از کجا تأمین می شود؟ 

اگر قرار باشــد مردم ملزومات پزشــکی مانند پروتز و یا دریچه قلب را از بازار 
آزاد تهیه کنند، فاجعه به بار می آید.

محمد رئیس زاده، رئیس ســازمان نظام پزشــکی در این باره می گوید، بعد از 
حذف ارز ترجیحی در اوایل سال جاری، در حوزه تجهیزات پزشکی نسبت به سال 
۱۴۰۰، بیش از ۲۰۰ درصد و در تجهیزات مصرفی بالای ۱۳۷ درصد رشد داشتیم؛ 

میانگین اینها تقریبا سه برابر عدد تورمی اعلامی بانک مرکزی است.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم می گوید: 
اگر بودجه پیشنهادی تصویب شود و نرخ ارز هم کنترل نشود، کمبود و مشکلات 

در تأمین تجهیزات پزشکی، بدتر از بازار دارو می شود.
محمد بیگی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز هم صدا با شهریاری 
تأکید می کند، اگر با این روش بخواهیم پیش برویم علاوه بر طرح دارویار در حوزه 
تأمین تجهیزات پزشکی برای بیماران هم زمین خواهیم خورد و انجام بسیاری از 

اعمال جراحی ویژه با مشکل روبه رو می شوند.
بعد از بحران ناشــی از کمبود برخی اقلام دارویی در کشــور، گویا حالا نوبت 
به کمبود تجهیزات پزشــکی مصرفی رســیده که از نیازهای اصلی بیمارستان ها 
هستند؛ کمبود بیش از ۲۰۰ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور، موضوعی 
نیســت که بتوان آن را نادیده گرفت؛ چراکه تشــدید این وضعیت می تواند برای 

نظام سلامت و دولت تبدیل به سونامی عظیمی شود.

آمارخوانى

از کرخه تا راین - ابراهیم حاتمی کیا-۱۳۷۱
ســعید (علی دهکردی): خدا … خدا … خدا … چرا اینجا؟! رو زمین دنبالت گشتم نبردیم، تو دریا دنبالت بودم نکشتیم، تو جزیره ها دنبالت 
گشتم؛ ولی فقط چشمامو گرفتی، این تنو نبردی. چرا اینجا؟! اینجا؟! اینجا!؟! من شکایت دارم. من شاکی ام... پس کو اون رحمانت کو اون 
رحیمت کو؟! آخه قرارمون که این نبود. چرا اینجا؟ آخه چرا اینجا؟ چرا چشمامو بهم پس دادی... ؟! که چی کارش کنم که چی ببینم!؟ من 

شکایت دارم. به کی شکایت کنم به کی بگم !؟ به کی شکایت کنم آخه!

دیـالـوگ روز

هنرخوانى

هیچ مسئولی واکنش نشان نداد
پــس از اعتراضات اخیر، تعدادی از اهالی فرهنگ و ســینما ممنوع الخروج شــدند. در این 
چند ماه اخباری مبنی بر ممنوع الخروجی «همایون شجریان»، «بهرام رادان»، « مانی حقیقی»، 
«مسعود کیمیایی» و ... منتشر شده بود. در یکی از خبرها از فهرست ۸۰۰ نفره ممنوع الخروج ها 
اطلاع داده شــده بود. دو روز پیش بود که منیژه حکمت، کارگردان شناخته شده سینمای ایران 
اطلاع داد: «ممنوع الخروج، ممنوع المعامله، ممنوع الکار و...» اســت و این در حالی است که 
«با همه ممنوعیت ها، بیمار اســت و نیاز داشــت پس از ســه عمل جراحی برای عمل بعدی 
ســفر کند». او با اشاره به شــرایط متفاوتی که برایش پیش آمده، درخواست کرد «لطف کنید 
اجاره خانه و هزینه های درمان و هزینه های جاری را پرداخت کنید. من به آخر خط رسیده ام». 
این در حالی اســت که هنوز هیچ مقام ســینمایی یا قضائی ای در این زمینه اظهارنظر نکرده و 
درباره بهبود شــرایط این کارگردان مطرح سینمای ایران اطلاعی داده نشده است. در چند ماه 
گذشــته، برای رسیدگی به اوضاع هنرمندان کمیته ای حقوقی و قضائی در خانه سینما تشکیل 
شــد که وظیفه همراهی و رســیدگی به وضعیت هنرمندان را در این برهه بر عهده داشــت و 
همچنان پیگیر اوضاع است. علیرضا حسینی از اعضای هیئت مدیره خانه سینما، یکی از افرادی 
است که در این کمیته حضور دارد. او هفته پیش به سایت ۲۴ درباره محدودیت هایی که در این 
مدت پیش آمده و انتظار آنان گفت که هنرمندان سینما انتظار دارند ممنوعیت خروج که برای 
عده ای از همکاران ســینمایی ایجاد شده است، رفع شــود. این عضو کمیته خانه سینما گفت: 
«بســیاری از هنرمندان برای ممنوع الخروجی دچار مشکل شدند. ما نامه نگاری هایی را در این 
رابطه انجام دادیم. یکی، دو نفر در این زمینه با خطایی همراه بودند که همین مســئله باعث 
شــد در این بخش تعامل مسئولان با ما کم شــود. می توانم بگویم ممنوع الخروجی همکاران 
برطرف نشده، اما از هفته آینده این بحث را هم با جدیت پیگیری می کنیم. خیلی از هنرمندان 
کار خارج از کشــور دارنــد و خیلی از آنها می خواهند با خانواده خود دیــدار تازه کنند یا بیمار 
هســتند و باید برای کارهای پزشکی هر چه زودتر ســفر کنند. به نظر می رسد مسئولان امنیتی 
کمی بر هنرمندان در این بخش سخت گرفته اند که تلاش ما پیگیری برای حل مشکل این افراد 
است». هرچند طبق اطلاعات «حسینی »، رسما به کسی ممنوع الکاری اعلام نشده است، نه از 
جانب قوه قضائیه و نه ســازمان ســینمایی و به کسی تا این لحظه – منظور هفته پیش است - 
چیزی گفته نشده است. او ادامه داد: «خیلی از هنرمندان در جریان اعتراضات پرونده داشتند، 
اما در چند ماه اخیر در پروژه ها و فیلم ها مشغول کار بودند. خیلی از هنرمندان بازجویی شدند، 
ولی بعد از احضار، به ســر کارهایشان بازگشــتند. رسما چنین چیزی به هیچ کسی اعلام نشده. 
خیلی از هنرمندان در جشــنواره فجر فیلم شــان به نمایش درآمد». بااین حال، به نظر می رسد 

درباره «منیژه حکمت» شرایط متفاوت بوده و نیاز است تا رسیدگی بیشتری انجام شود.

اعدادي که دیده نمي شود

قادر باستانی تبریزی


